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منتشر می شود

خداوند به وعده های خویش به بهترین شکل وفا می کند، 
ولی نسبت به وعید این طور نیست و ممکن است به دلایلی 
چون شفاعت، از مجازات در گذرد.)مائده، آیه 118؛ بقره، آیه 

80؛ حج، آیه 47؛ روم، آیه 6(
امــا از آنجایی که خداوند غیرت دارد، نســبت به حریم 
قدس خویش کسی را راه نمی دهد و و شرک و کفر را به هیچ 
عنوان  نمی پذیرد. به همین دلیل در هنگام محاسبه عمل، 
به ایمان و کفر توجه خاصی مبذول می دارد و کارهای بد و 
خوب را براساس این معیار محاسبه و ارزشگذاری می کند. 

پس عمل صالح را با توجه به ایمان که ارزشــمندترین 
عمل انسان است محاسبه می کند و آن را معیار سنجش قرار 
داده و همه را براساس آن می سنجد و ارزش گذاری می کند. 
از همین رو می فرماید: لنََجْزِینََّهُم بأِحَْسَــنِ ما کانوُا یعَْمَلُونَ؛ 
تحقیقا ما مومنان را به بهترین آن چیزی که عمل می کنند، 

پاداش می دهیم. )نحل، آیه 96(
بنابراین خداوند ایمان را که برترین عمل هر انسانی است 
در کفه ترازو قرار می دهد و بقیه اعمال را با توجه به ارزش 
ایمان می خرد. پس هر چه ایمان فرد محکم تر و مستقیم تر 
باشد، بقیه اعمالش نیز ارزشی در سطح آن پیدا می کند، هر 

چند که عملــش انفاق یک خرمای کم بها و یا پولی ناچیز 
باشد، ولی چون ایمانش قوی و مستقیم است، بهای این کالای 
کم ارزش بالا می رود و در همان سطح ارزش گذاری می شود.

هُمْ أسَْوَأَ  درباره جزا و کیفر مشرکان نیز می فرماید: لنََجْزِینََّ
الـَّـذی کانوُا یعَْمَلُونَ؛ بدترین چیزی که عمل می کنند بدان 

پاداش و کیفر می دهیم.)اسراء، آیه 27(
در اینجا نیز بدترین ها که همان شــرک است معیار قرار 
می گیرد و براســاس آن، قضاوت نهایی انجام می شود. پس 
چون بدترین عمل مشــرک همان شــرک است، همان به 
تنهایی او را به خلود در دوزخ می کشاند و دیگر نیازی نیست 
که به بقیه اعمال بدش نیز توجه شود؛ زیرا همین شرک به 
تنهایی به عنــوان ظلم عظیم)لقمان، آیه 13( او را جاودانه 

در دوزخ می کند.
در آیه مربوط به مومنان سخن از »باء« به میان آمده و 

فرموده »باحسن« تا بیان کند هم بهترین عمل مومن مورد 
ملاحظه و معیار قرار می گیرد و هم بقیه اعمالش نیز در همین 
سطح ارزیابی شده و پاداش داده خواهد شد؛ اما در باره مشرک 
حرف »باء«  حذف می شــود و خداوند نمی فرماید »بأسوء 
الذی«، زیرا خداوند همه کارهای مشرک را برابر آن »أسوء« 
نمی دهد، بلکه تنها اینها را به آن »أسوء« اعمال می گیرد که 
همان شرک است؛ چرا که همین شرک به تنهایی برای آنان 
»خُلُود« می آورد؛ زیرا اگر بخواهیم اینها را برابر معصیت های 
کوچک و میانی بگیریم، اینها »خُلُود« نمی آورد؛ امّا اینها را 

به شِرک می گیریم که خلود می آورد.
پس چون ایمان دارای مراتبی همانند مراتب تقوا و یقین 
اســت، خداوند اعمال دیگر را براســاس این مرتبه ایمانی و 
تقوایی و یقینی می سنجد. اگر شخص در مرتبه علم الیقین 
است همه اعمال دیگرش را براساس همین میزان می سنجد 
و اگر در مرتبه عین الیقین باشــد در همین سطح و اگر در 
مرتبه حق الیقین باشد همه اعمال ضعیف و متوسط او نیز در 
مرتبه حق الیقین سنجیده می شود، یعنی بهترین نرخ گذاری.
مثلا اگر یک جعبه پرتقال خوب و متوســط و بد باشد همه 

را به قیمت خوب می خرد.

کیفر و پاداش
 به مشرکان و مؤمنان

1- ویژگی های ذکر و یاد خداوند
اولین موردی که در بحث »ذکر در قرآن« به ذهن می رسد این است که 
قرآن، ذکر را چگونه تعریف کرده و ویژگی های آن در کتاب الهی به چه صورت 

است و به عبارتی ذکر از دیدگاه قرآن چیست؟
معمولاً تصویر ذهنی ما از کلمه ذکر، ذکر با لسان و تکلّم کردن است که در 
اینجا یاد خدا کردن با زبان معنا می دهد ولی این گونه نیست بلکه ذکر دو گونه 
است: ذکر قلبی، ذکر زبانی. )ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 10، ص 215(

پس معنی این کلمه در قرآن نه تنها ذکر لســانی، بلکه ذکر با تمام ابعاد 
انسانی است. مسلّم است که ذکر خدا تنها به یادآوری با زبان نیست، که زبان 
ترجمان قلب اســت، هدف این است که با تمام قلب و جان به ذات پاک خدا 

متوجّه باشیم. )همان، ج 1، ص515( 
1-1- کمّ و کیف ذکر

ذکر باید با دل و جان آدمی عجین شده باشد و نه تنها با زبان. حال باید 
بدانیم که قرآن برای ذکر چه کمّیتی را بیان داشته، قابل ذکر است که قرآن 
عدد خاصی را برای ذکر مشخّص ننموده بلکه می فرماید »وَاذْکُرْ رَبَّکَ کَثیراً« 
)آل عمران/41( )پروردگارت را زیاد یاد کن( از این آیه و آیات مشــابه آن به 
دست می آید که ذکر خدا محدودیت ندارد، هر چه تعداد می خواهی و می توانی 

و هر چه بیشتر می توانی ذکر خدا بگو.
و امّا نکته دوم در این عنوان، بیان کیفیت ذکر از دیدگاه قرآن است، که 
بدانیم خدای سبحان در کتاب الهی چه کیفیاتی برای ذکر مشخّص نموده و به 
عبارتی ذکر باید چگونه باشد؟ همان طور که گذشت ذکر تنها به لسان نیست 
و باید با قلب عجین شود و از جان آدمی نشأت پذیرد، اگرچه ذکر لسانی تاثیر 
خود را دارد و با ذکر با زبان می توان یاد نعمات خدا کرد، ولی آنچه قرآن بدان 
ســفارش می کند، همان ذکر قلبی و باخشــوع تنها برای خداست »الَّذینَ إذِا 
ُ وَجِلتَْ قُلُوبهُُمْ« )انفال/2(  )کســانی که وقتی خداوند را یاد می کنند،  ذُکِرَ اللَّ
قلب هایشــان خاضع می گردد( و نیز در باب کیفیت ذکر خدا در قرآن »أشََدَّ 
ذِکْراً« )بقره/200(  )شدیدتر و عمیق تر بودن یاد خدا( هم بیان شده است که 
می فرماید خدا را با شــدیدترین ذکر از لحاظ خلوص باطن و خشوع قلب یاد 
ِ« )حدید/16(  )خاشع گردد قلب هایشان  کنید »أنَْ تخَْشَــعَ قُلُوبهُُمْ لذِِکْرِ اللَّ
برای یاد خدا( چنان که گفته شد، یاد خدا هم از لحاظ کمّیت باید کثیر باشد 
»وَ اذکُروا الل کَثیراَ« )خدا را شــدیدتر و با عمق بیشــتر یاد کنید( هم از نظر 
کیفیت عاشقانه و خالصانه »اشََــدُّ ذِکراً« )شدیدتر و عمیق تر بودن یاد خدا(  

)محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 1، ص318( 
پس با توجّــه به گفتار فوق می توان نتیجه گرفت که بنده خدای تعالی، 
هرچه تعداد و هر چه بهتر و عاشــقانه تر می تواند یاد خدا کند، که ذکر خدا 
پایانی ندارد، چنان که امام صادق می فرمایند: »ما مِن بشَِیءٍ الّا وَ لهَُ الحَدٌّ ینتهی 

در بــاب اینکه در هر حالی می توان ذکر خدا گفت داریم که از امام کاظم )ع( 
پرسیدند: برای چه مستحب است وقتی انسان اذان را شنید، هر چه را موذّن 
گفت او نیز بگوید اگر چه در حال ادرار و غائط باشد؟ حضرت فرمود: این کار 
روزی را زیاد می کند. )محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج6، ص869(.

پس نتیجه می گیریم که در قرآن نه تنها ذکر را محدود به زمان و مکان 
خاصی نکرده، بلکه جواز ذکر در همه حالات داده شده و احادیث ائمه اطهار نیز 
این گفته را تایید می کند و این که در بعضی آیات زمان و مکان خاصی برای 
ذکر یاد شــده برای آن است که ذکر در آن شرایط، تاثیرات بیشتری بر قلب 
انسان دارد و یا موارد دیگر و نه اینکه ذکر در غیر آن امکنه و ازمنه جایز نباشد.

2- ثمرات و فواید یاد خدا
لازم به ذکر اســت که منظور از ثمرات، فوایدی است که ذکر خدا، آن را 

درپی دارد و نه این که هدف بنده از ذکر خدا این موارد باشد و تنها برای رسیدن 
به این موارد و دستیابی به پاداش آن خدا را یاد کند، بلکه ذکری دارای ارزش 
و اعتبار است که از روی حبّ خدا و خشوع قلب باشد. یاد خدا سبب محبّت 
و اطاعت اوست. )محسن قرائتی، تفسیر نور، ج1، ص100( و بنده با این ذکر 
همنشینی با خدا را طلب می کند »الذّکرُ مُجالسَِةِ المَطلوب« )یاد خدا همنشین 
خوبی است( )عبدالواحد آمُدی، ترجمه غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص36( و نه 

چیز کمتری چون بهشت را، که مقصد و مقصود اصلی تنها خداست.
1-2- یاد کردن متقابل خدا از یادکننده خود

در قرآن کریم خداوند متعال ثمرات فراوانی را برای ذکر خود نام برده که 
مهمترین آن را می توان یاد کردن خدا از بنده اش دانست »فَاذْکُرُوني  أذَْکُرْکُمْ 
وَ اشْــکُرُوا لي  وَ لا تکَْفُرُونِ« )بقره/152( )مرا یاد کنید تا شــما را یاد کنم و 
شکرگزار بوده و کفران نعمت نکنید(  چرا که خداوند بر بنده گنهکارش منّت 
نهاده و می گوید اگر یادم کنی یادت می کنم »مَن ذَکَرَ الل ذَکَرَه« )عبدالواحد 
آمُدی، ترجمه غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص686( و چه فضیلتی بالاتر از آن 
که خالق به یاد بنده اش باشــد و یقیناً یــاد کردن خدا خود برکاتی دارد، که 
انگار خدای متعال می فرماید: در روی زمین به یاد من باشید تا در شکم زمین 
به یاد شــما باشــم، در دنیا به یاد من باشید تا در عقبی به یاد شما باشم، در 
نعمت به یاد من باشــید تا در شــدّت به یاد شما باشم. )زهرا روستا، بیانی از 

قرآن، ج1، ص71(. 
2-2- یاد خدا، مایه آرامش

یکی دیگر از ثمرات ذکر در آیات قرآن، آرامش دل هاست » الَّذینَ آمَنُوا وَ 

 و اذکــر...و لا تکــن من الغافلیــن )خــدا را یــاد کــن و از غافــلان نباش(
 )محسن قرائتی، تفسیر نور، ج4، ص263( وقتی که بنده از یاد خدا غافل شود 
به گناه می افتد، همان گونه که امروزه در جوامعی که از یاد خدا غافلند مشاهده 
می شود که چقدر درصد مفاسد اجتماعی بالا رفته و در این منجلاب سردرگمی 
دســت و پا می زنند و از این منجلاب فساد رهایی نخواهند یافت مگر با ذکر 
و یاد خدا که خداوند وعده داده و تنها تذکّر لازم اســت تا غفلت زدایی شود. 
)همان، ج6، ص212( البته لازم به ذکر اســت که یاد خدا وقتی غفلت زدایی 
می کند که بدون تظاهر و ســر و صدا باشــد »تضََرُّعاً وَ خیفَةً وَ دُونَ الجَْهْرِ« 
)اعراف/205( )خدا را با تضرّع و آهسته بخوانید و بلند نخوانید( وگرنه خودش 
نوعی ســرگرمی و غفلت می شود. )محمدرضا طباطبایی نسب، تفسیر نفیس، 
ج4، ص387( پــس تنها یاد خدا از روی اخلاص و بدون ریا می تواند جوامع 

غفلت زده امروزه را نجات دهد.
4-2- یاد خدا، سبب شکر

خداوند کریم ما را آفرید و در این جهان مستقر نمود و نعمات بسیاری که 
به شمار نمی آید »وَ انِ تعَُدّوا نعِمَتَ الل لا تحُصوها« )ابراهیم/34( )اگر نعمت های 
خدا را بشمارید، نمی توانید تمامی آنها را احصاء کنید( را به ما عطا نمود و با 
توجه به این عطای بی شمار پروردگار، کمتر وظیفه و فریضه هر مخلوقی شکر 
منعم است که این شکر مستلزم یاد کردن نعمات خداست چنان که می فرماید: 
»اذْکُرُوا نعِْمَتِيَ الَّتي  أنَعَْمْتُ عَلیَْکُمْ« »نعمتی را که بر شــما ارزانی داشتم به 
یاد بیاورید«. یاد نعمت های او انســان را به معرفت او دعوت می کند و حسّ 
شکرگزاری را در انسان برمی انگیزد. )محسن قرائتی، تفسیر نور، ج1، ص72(
بعضی از مفسّــرین یکی از معانی ذکر در قرآن را شــکر دانسته اند مانند 
فرمایش جناب ابوالفتح رازی در تفســیر روض الجنان که می فرماید: ذکر به 
معنیِ شــکر بوَد فی قوله علیه السّلام فان ذَکَرَهُ فَقَد شَکَرَه )اگر خداوند را یاد 
کردی، به تحقیق شکرش کرده ای( )الخزائی النیشابوری، ج1، ص237(. پس 
مشخّص شد که خداوند در آیات قرآن مسلمانان را به یاد نعمت های گوناگون 
و الطــاف خود به آنها می اندازد تا بدین  وســیله روح ایمان را در آنها تقویت 
و حس شــکرگزاری و ثبات در برابر مشکلات را در آنها برانگیزد. )محمدرضا 

طباطبایی نسب، تفسیر نفیس، ج3، ص51( 
5-2- عامل تقوا و رمز توبه

»اذْکُرُوا ما فیهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ« )بقره/64( )آیات الهی را به یاد آورید باشد 
که باتقوا گردید( یاد آیات الهی و تدبرّ در آنها، زمینه ســاز تقواست. )محسن 
قرائتی، تفســیر نور، ج1، ص129(. در آیات بسیاری در قرآن، خداوند متعال 
تصریح بر این مطلب دارند که یاد آیات الهی و نعمات پروردگار، زمینه ساز تقوا 
َ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ« )آل عمران/135(  و رمز دوری از گناهان است. »ذَکَرُوا اللَّ
)خدا را به یاد آوردند، پس بر گناهانشــان استغفار کردند( تا ذکر خدا نباشد، 
فرد متقی ای نخواهد بود و همانند این مضمون هم در حدیث حضرت علی )ع( 
است که می فرمایند: »ذِکرُ الل شِیمَةُ المُتَّقین« )یاد خدا مشوّق متّقین است( 
)عبدالواحــد آمُدی، ترجمه غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص421( و چون تنها 
ذکر است که تقوا بدان حاصل می شود و به عبارتی تنها راه سعادت، ذکر است، 
پس یقیناً دشمن دیرینه سعادت انسان، می کوشد تا ذکر را از یاد انسان ببرد تا 
ِ أوُلئِکَ حِزْبُ  یْطانُ فَأنَسْاهُمْ ذِکْرَ اللَّ انسان به گناه بیفتد »اسْتَحْوَذَ عَلیَْهِمُ الشَّ
یْطانِ هُمُ الخْاسِرُونَ« )مجادله/19( »شیطان بر آنها  یْطانِ ألَا إنَِّ حِزْبَ الشَّ الشَّ
چیره شده است و نام خدا را از یادشان برده است. ایشان حزب شیطانند. آگاه 

باش که حزب شیطان زیان کنندگانند«. 
و در مقابل این انســان است که با ذکر خداوند متعال، بینی شیطان را به 
خاک مالیده و گناه نخواهد کرد و از شر شیطان در امان خواهد بود »ذِکرُ الل 
یطان« )یاد خدا سبب تقویت ایمان و محفوظ  دَعامَة الایِمان و عِصمَة مِنَ الشَّ
ماندن از شــیطان است( )همان، ج1، ص422( پس انسان تا به یاد خداست 
گنــاه نمی کند و آن گاه دچار گناه می شــود که به کلی خدا را فراموش کند. 

)ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص99( 

6-2- روشنی عقل
خداوند متعال در قرآن کریم دفعات بسیاری کلمه ذکر را همراه با کلمه 
اولوالالباب آورده است و بارها اشاره کرده که تنها عاقلان متذکر می شوند »ما 
رُ إلِاَّ أوُلوُا الْلَبْابِ« )بقره/269(  )یاد نمی کنند به جز صاحبان عقول( و در  کَّ یذََّ
آیاتی چند نیز هدایت و ذکر را مختصّ عاقلان دانسته »هُدیً وَ ذِکْری  لِوُليِ 

الْلَبْابِ« )غافر/54( )هدایت و ذکر مختصّ عاقلان است(.
جایگاه عقل در دین مبین اسلام بسیار بالاست و به عبارتی دین بر اساس 
ین بنُِیَ عَلیَ العَقل« )محمد محسن فیض کاشانی،  عقل بنا شــده »اسَاسُ الدِّ
نــوادر الاخبار، ج1، ص8( و قرآن کریم نیز تنها کســی را که ذکر خدا گوید 
عاقل می داند. شــاید دلیل این انحصار عقــل به ذاکر خداوند متعال در قرآن 
کرُ  کریم به این خاطر اســت که هر کس ذکر خــدا گوید، عاقل می ماند »الذِّ
هِدایةَُ العُقول« )یاد خدا هدایت کننده عقول است( )عبدالواحد آمُدی، ترجمه 
غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص85( و بیدار خواهد بود و گول شیطان را نمی خورد 
و دشمنان را سرکوب می کند، این تنها خصوصیت عاقل است و عاقل از دید 
قرآن فقط یادکننده خداست. شیطان نیز در این رابطه متقابلًا سعی در غافل 
کردن مردم از ذکر و رشــد عقل می کند تا به اهداف پلید خود برســد، قرآن 
کریم در بیان این مطلب، مســجد را مرکز ذکر بیان کرده و آنانی را که سعی 
در خراب کردن مســجد دارند، گناهکار دانسته و مستحق عذاب می داند »وَ 
ِ أنَْ یذُْکَرَ فیهَا اسْمُهُ وَ سَعی  في  خَرابهِا« )چه  نْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
کســی ظالم تر اســت از شخصی که مانع یاد خدا در مساجد شده و تلاش در 
خراب کردن آن دارد( و یقیناً آنان که سعی در تخریب مساجد دارند گماشته 
شیطانند. امروزه نیز از یک سو شاهد تخریب مساجد باقی مانده از صدر اسلام 
توسط عوامل سلفی و تکفیری در کنار قبور ائمه بقیع به عنوان مبارزه با شرک 
هستیم که یقیناً این از توطئه های شیطان است و مصداق آیه مذکور است که 
آنان راست عذاب عظیم چرا که می خواهند جایی که ذکر خدا در آن جریان 
دارد خاموش کرده و عقل را از رشد بازدارند و دین را تباه کرده و مردم را به 
فساد کشند. پس از این مطلب روشن می شود که شیطان و پیروان او سعی در 
تخریب مساجد که حرم امن الهی اند دارند تا عقول مردم رشد نکند و دینشان 
تباه شود چنان که حضرت پیغمبر)ص( می فرمایند: »لا دینَ لمَِن لا عَقلَ لهَ« 
)محمدباقر مجلسی، بحارالانوار،1403ق، ج1، ص94(  )هر کس عقل نداشته 

باشد، دین ندارد( و به عبارتی هرکس یاد خدا نباشد، دین ندارد.
نتیجه گیری

از مقاله نوشته شده نتایج ذیل به دست می آید:
1- منظور از ذکر در قرآن کریم تنها ذکر به لسان نیست بلکه یادي است 

که از قلب و جان آدمي و با خشوع قلب برآید.
2- قــرآن کریم در کمیّت، محدودیتي براي ذکر خدا بیان نفرموده بلکه 
مي فرماید: »وَ اذْکُرْ رَبَّکَ کَثیراً« )خدا را بسیار یاد کنید( هرچه بیشتر مي تواني 
خــداي را یاد کن و در کیفیت نیز ذکر را محــدود نکرده و مي فرماید به هر 

حالتي که مي تواني ذکر بگو.
3- خداوند متعال در قرآن براي ذکر ثمرات بســیاري بیان کرده همچون 
یاد کردن متقابل خدا از یادکننده از آنکه خالق بنده خود را یاد کند. خود و 
مي فرماید: »فَاذْکُرُوني  أذَْکُرْکُمْ« )اگر یادم کنید یادتان مي کنم( و چه فضیلتي 

بالاتر بنده بالاتر. 
ِ تطَْمَئِنُّ القُْلُوبُ«  4- ثمره  دیگر ذکر خدا، آرامش دل هاست: »ألَا بذِِکْرِ اللَّ
)آگاه باشــید که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد( و پردغدغه ترین مسئله امروز 
جوامع همین آرامش است که جوامع در پي آنند که لحظه ای آرامش قلبي به 

دست آورند، قرآن کریم بهترین راه را براي آرامش ذکر خدا مي داند.
5- یاد خــدا از دل ها غفلت زدایي مي کند چنان که قرآن مي فرماید: خدا 
را یاد کنید و از غافلان نباشــید »واذکُر... وَلا تکُن مِنَ الغافلِیِن« )خدا را یاد 

کرده... و از غافلان نباش(
6- خداوند متعال آدمي را آفرید و نعمات بســیاري به آن ارزاني داشــت 
که به شــمارش نمي آید، کمتر وظیفه هر بنده اي این است که خداي خود را 
بابت این همه نعمات شکر و سپاس گوید و شکر گفتن خدا جز با ذکر میسّر 
نخواهد شد چنان که معصوم علیه السّلام مي فرماید: فان ذَکَرَهُ فَقَد شَکَرَه )اگر 

خدا را یاد کردی در حقیقت او را شکر کرده ای(.
 7- شیطان انسان را از یاد خدا غافل مي کند و انسان با غافل شدن از یاد 
خدا به گناه مي افتد، قرآن کریم براي بخشیده شدن گناهان راه توبه کردن را 
به انسان آموزش مي دهد و توبه کردن جز با ذکر خدا محقق نمي شود »اذْکُرُوا 

ما فیهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ« )آیات الهی را به یاد آورید، باشد که باتقوا گردید(.
8- قرآن کریم ذکر را در آیات زیادي همراه با واژه خردمندان آورده است 
رُ إلِاَّ أوُلوُا الْلَبْابِ«  کَّ و هر آنکــه را که ذکر خدا مي گوید عاقل مي داند »ما یذََّ
)یــاد نمی کنند به جز صاحبان بصیرت( و در حدیث امام علي نیز این مطلب 
کرُ هِدایهًَْ العُقول«  روشن مي شود که ذکر و عقل با هم در تعامل هستند »الذِّ

)یاد خدا هدایت کننده عقول است(.

* شیطان انسان را از یاد خدا غافل مي کند و انسان با غافل شدن از یاد خدا به گناه مي افتد، 
قرآن کریم براي بخشیده شدن گناهان راه توبه کردن را به انسان آموزش مي دهد و توبه 

کردن جز با ذکر خدا محقق نمي شود.

وقتی در خواب هســتیم و رویا می بینیم، گاهی 
می شود که سگی و گرگی به ما حمله می کند و یا مار 
و کژدم می خواهد ما را نیش بزند ولی ما قدرت حرکت 
نداریم و با آنکه بسیار تلاش می کنیم نمی توانیم فرار 
کنیم. همچنین یکی از بستگان و دوستان مرده خود 
را در خواب می بینیم و می دانیم مرده است ولی تنها 
چند کلام ساده و پیش پا افتاده با او مطرح می کنیم 
و وقتی از خواب بیدار می شــویم افسوس می خوریم 
که چرا فلان سوال مهم را نکردم و چرا چنین نکردم 

و چنین نگفتم.
انســان در خواب اختیاردار خودش نیست؛ البته 
اختیاردار خودش است، ولی نیست؛ زیرا خواب انسان 
براســاس اعمال روزانه ما شــکل می گیرد. پس اگر 
دغدغه چیزی را داشــتیم همان چیز را می پرسیم و 
اگر نداشته باشیم اصلا به ذهن ما نمی آید تا پرسشی 

را مطرح کنیم.
اگر بخواهیم آخرت را با خواب مقایســه کنیم، 
داستان آخرت ما نیز همین گونه است؛ زیرا رویا در 
عالم برزخی اتفاق می افتد که مثال منفصل ما است؛ 
یعنــی همان طوری که ما یک خیال و مثال متصل 
داریم، در بیرون یک خیال و مثال منفصل از ما وجود 
دارد که از آن به عالم مثال منفصل تعبیر می کنند. لذا 
آخرت ما همانند خواب ماست؛ یعنی هر چه در خواب 
اختیار و اراده داشــته باشیم در آخرت همان میزان 
اراده و اختیار داریم؛ زیرا خداوند همان طوری که در 
هنــگام مرگ، نفس آدمی را توفی می کند و به تمام 
و کمال می گیرد، در هنگام خواب نیز چنین اتفاقی 
می افتد، با این تفاوت که در هنگام مرگ دیگر نفس 
به بدن باز نمی گردد، ولی در هنگام خواب بازگشت 

به بدن صورت می گیرد.)زمر، آیه 42(
رابطه اراده اخروی با گسستن تعلقات دنیوی

 براساس آیات قرآن، انسان وقتی می میرد به همان 
میزان دارای اراده و اختیار است که خودش را از قید 
تعلقات آزاد کرده و صفت خدایی پیدا کرده باشــد. 
عده ای قوای ارادی و تحریکی خودشــان را بسته اند 
و تعلقات، به آنان اجازه نمی دهد تا حرکتی داشــته 
باشــند، برخی دیگر کمی آزادی عمل دارند و برخی 

دیگر در آزادی مطلق به سر می برند. 
از آنجا که آخرت تجسم اعمال ماست، هر آنچه 
انسان در دنیا انجام می دهد در آخرت می بیند و همان 

کشته هایش را درو می کند. اگر انسانی آزاد شد و از 
بند تعلقات رها شــد )آل عمران، آیه 35؛ اعراف، آیه 
157( در آن زمان در آخرت نیز دســتش آزاد است. 
در دنیا انسان با هستی شناسی، جهان بینی و فلسفه 
و عقاید خویش نگرش ها و رفتارها و اعمالش را سامان 
می دهد و ســبک زندگی هر کسی به فلسفه زندگی 
او بســتگی دارد. این امور شاکله شخصیتی و هویتی 
او را شکل می دهد و اعمالش را می سازد.)اسراء، آیه 
84( همین امور که در آغاز، حال و ســپس ملکه و 
در نهایت قوام و مقام او شــده، او را مدیریت و مهار 
می کنــد. از همین رو گفته می شــود: از کوزه همان 
برون تراود که در اوســت؛ یعنی رفتار، تابع ملکات و 

مقامات شخص است.
در آخرت هر کسی تابع همین ملکات و مقامات 
دنیوی خودش عمل می کند. پس اراده او محدود به 
همان میزان اراده ای است که با خود همراه دارد. اگر 
کسی اراده خودش را در دنیا با تعلق بسته و محدود 
کرده باشــد، در آخرت نیز بــه همان میزان محدود 
خواهد بود. این گونه است که در آخرت مار و عقرب 
را می بیند ولی توان فرار از آنها را ندارد؛ زیرا در دنیا 
ازگناهان فرار نکرده و با گناه زندگی مســالمت آمیز 
داشته است. این همان  الزام و چسبندگی است که 
ملکات و مقامات ما با ما خواهند داشت. عقاید ما اعمال 
ما را ساخته و اعمال ما ملکات و مقامات ما را ساخته و 
اکنون ما با همان ملکات و مقامات در آخرت محشور 
می شویم. این گونه است که خداوند می فرماید: وَکُلَّ 
إنِسَــانٍ ألَزَْمْنَاهُ طَآئرَِهُ فیِ عُنُقِهِ وَنخُْرِجُ لهَُ یوَْمَ القِْیَامَةِ 
کِتَاباً یلَقَْاهُ مَنشُورًا؛ و کارنامه هر انسانی را به گردن او 
بسته ایم، و روز قیامت برای او نامه ای که آن را گشاده 

می بیند بیرون می آوریم.)اسراء، آیه 13(
پس همــان طوری کــه برنامه هــای روزانه ما 
خواب های ما را ســامان می دهد و میزان اراده ما را 
مشخص می کند، همچنین دنیای ما، آخرت ما و میزان 
و سطح آزادی و اختیار و اراده ما را مشخص می کند. 
پــس اراده ما در آخرت بســته به ملکات  ومقاماتی 
دارد که انســان در دنیا کسب کرده است. از این رو 
امیرمومنان امام علی)ع( می فرماید: إنّ الیَْوْمَ عَمَلٌ وَلا 
حِسابَ، وَغَداً حِسابٌ وَ لا عَمَل؛ امروز دنیا محل عمل 
بدون حســاب و فردای قیامت، محل حساب بدون 
عمل است.) شرح نهج البلاغه ابن عبده: ج 1، ک 41(

آثار ماندگار
 یاد خدا

 حسن باقری

یاد خدا در همه مراحل زندگی نسیم روح بخش و پرطراوتی 
است که انسان را در باغ عشق و رحمت پروردگارش میهمان 
می کند. دل مشغولی های زندگی گاهی چنان بالا می گیرد که 
نگرانی، اضطراب و ترس نتیجه اش می شود تا جایی که انسان 
خود را بی پناه و تنها می پندارد. اما یاد خدا و توجه به ذات پاک 
او انبوهی از آرامش و نشــاط را در او زنده می کند و به آینده 
امیدوار. امــا چه ویژگی ها و  خاصیت هایی بر ذکر خدا مترتب 
است که چنین فوایدی دارد؟ مطلب پیش رو سعی در تبیین 

این مسئله دارد.

* ثمره ذکر خدا، آرامش دل هاست و 
پردغدغه ترین مسئله امروز جوامع همین آرامش 
است که جوامع در پي آنند که لحظه ای آرامش 
قلبي به دست آورند، قرآن کریم بهترین راه را 

براي آرامش ذکر خدا مي داند.

* قرآن کریم ذکر را در آیات زیادي همراه با واژه 
خردمندان آورده است و هر آنکه را که ذکر خدا 

رُ إلِاَّ أوُلوُا الْلَبْابِ« )یاد  کَّ مي گوید عاقل مي داند »ما یذََّ
نمی کنند به جز صاحبان بصیرت( و در حدیث امام 
علي نیز این مطلب روشن مي شود که ذکر و عقل با 

هم در تعامل هستند .

کر فَلیَسَ لهَُ حَدٌّ ینَتَهی الِیَه« چیزی نیست مگر که برای آن حدّی  الِیَهِ الِّا الذِّ
است که بدان پایان می یابد جز ذکر خدا که پایانی ندارد. )محمد بن یعقوب 

کلینی، اصول کافی، ج6، ص99(
2-1- زمان و مکان یاد خدا

در بعضی از آیات قرآن برای ذکر، زمان و مکان خاصّی قائل شده است 
مثلاً در آیه شریفه »في  أیََّامٍ مَعْدُوداتٍ« )بقره/203(. خداوند متعال می فرماید: 
)ذکر و یاد خدا در روزهای معدودی اســت(. برداشت اولیه و عوامانه ای که 
از این آیه می شود این است که تنها در این روزها یاد خدا جایز است و غیر 
آن مــورد قبول درگاه حق قرار نمی گیرد، امّا یقیناً این طور نبوده بلکه برای 
ذکر تنها این زمان و این مکان نیســت فقط و خداوند متعال ذکر را در این 
مســائل محدود نمی کند زیرا در آیات دیگری در قرآن می فرماید هرگونه و 
َ قیِاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی   به هر حالتی می توانی ذکر خدا بگو »الَّذینَ یذَْکُرُونَ اللَّ
جُنُوبهِِمْ« )آل عمران/191( )آنان که خدا را ایســتاده و نشســته و به پهلو 

خفته، یاد می کنند(.
و این آیه نشان می دهد که در هر حالتی می توان یاد خدا بود و همچنین 
اســت در آیه شریفه »الذّین هُم علی صَلاتهم دائمِون« )معارج/23( )آنان که 
پیوسته در نمازند( با توجه به این آیه هم می توان نتیجه گرفت که ذکر دائم مدّ 
نظر قرآن است، چرا که نماز که در آیه بدان اشاره شده از بهترین اذکار است و 
بسیار بدان سفارش شده است، در این آیه خداوند در مورد مومنان می فرماید 
ایشــان دائم الذّکرند و همین طور اســت در حدیث شریفی از امیرمومنان که 
کر« )مؤمن پیوسته در نماز می باشد( )عبدالواحد  می فرمایند: »المومِنُ دائمُ الذِّ
آمُدی، ترجمه غررالحکــم و دررالکلم، ج1، ص121( حتی در روایت دیگری 

ِ تطَْمَئِنُّ القُْلُوبُ« )رعد/28( )کســانی که  ِ ألَا بذِِکْرِ اللَّ تطَْمَئِنُّ قُلُوبهُُمْ بذِِکْرِ اللَّ
ایمان آورده و خدا را یاد می کنند؛ آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد(  
امروزه می بینیم که آرامش دغدغه هر خانواده ای است به ویژه در جوامع غربی 
که با مبانی دین مخالفند و قرآن دلیل این سرگردانی و بی آرامشی را، عدم یاد 
خــدا بودن می داند و هر کس که یاد خدا بود قلبش آرام می گیرد. آنچه مایه 
نجات انســان ها و آرامش قلوب است، وارستگی و گسستگی از دنیا و تعلّقات 
آن است که تنها با ذکر و یاد دائمی خدای تعالی حاصل می شود. )محمدعلی 

ایازی، تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، ج4، ص90(. 
امروزه در جوامع مشکلات و جرائمی را می بینیم که سلب آسایش مردم 
کرده اســت و اگر نگاهی به زندگانی افراد مجرم در جامعه که با اعمالی نظیر 
دزدی، قتل، غارت و ... آرامش جامعه را بر هم می زنند بیندازیم درمی یابیم که 
این افراد در خانواده های متدینّ رشد نکرده اند و از یاد خدا محروم بوده اند. در 
جوامع غربی بی دین هم همین طور است که همیشه اضطراب و نگرانی یکی از 
بزرگ ترین بلاهای زندگی بوده و هست و عوارض ناشی از آن بر زندگی فردی 
و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد. همیشه آرامش یکی از گمشده های مهم بشر 
بوده و انسان هر کاری می کند تا آن را پیدا کند و این گونه است که قرآن با یک 
جمله کوتاه و پرمغز، مطمئن ترین و نزدیک ترین راه را نشان داده و می گوید: 
ِ تطَْمَئِنُّ القُْلُوبُ« )آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد(  »ألَا بذِِکْرِ اللَّ

)محمدرضا طباطبایی نسب، تفسیر نفیس، ج6، ص582(
3-2- غفلت زدایی

یــاد خداســت،  از  غفلــت  ایجــاد  توطئه هــای شــیطان  از  یکــی 
چــرا که آنــان که هر صبح و شــام خــدا را یــاد نمی کننــد، از غافلانند. 

علم غیب معصوم)ع( ، از دانستن تا گفتن
بر اســاس آیات قرآن علم غیب مختص خداوند است و 
کسی در عرض خداوند از علم غیب بهره ای نبرده و هیچ کسی 
به اســتقلال از چنین علمی برخوردار نیست؛ اما خداوند به 
هر کسی که تحت رضایتش است علم غیب می دهد؛ چنانکه 
بصراحت می فرماید: عَالمُِ الغَْیْبِ فَلَا یظُْهِرُ عَلیَ غَیْبِهِ أحََدًا إلَِاّ 
مَنِ ارْتضََی مِن رَّسُــولٍ فَإنِهَُّ یسَْلُکُ مِن بیَْنِ یدََیهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ 
رَصَدًا ؛دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند، 
مگر پیامبری را که از او خشنود باشد، که در این صورت برای 
او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت.

)جن، آیات 26 و 27(
معصومان)ع( به عنوان »ولیّ الل« از کســانی هســتند 
خداوند از ایشــان خشنود اســت. این اولیای کامل الهی به 
حکم آیات قرآن تحت ولایت مســتقیم الهی قرار می گیرند 
و همه شــئون آنان به اذن خدا و تحت تصرفات الهی است؛ 
چنانکه خداوند در آیه 196 سوره اعراف می فرماید: إنَِّ وَلیِِّـیَ 
الحِِینَ؛ بی تردید، ولی و  لَ الکِْتَابَ وَهُوَ یتََوَلیَّ الصَّ الّلُ الذَِّی نزََّ
ســرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده، و همو 

متولی و سرپرست امور شایستگان است.
خداوند بــه پیامبر)ص( و دیگر اولیــای کامل خویش 

می فرماید که کارهایشان تحت اراده و فعل الهی قرار می گیرد. 
از همین رو می فرماید: فَلمَْ تقَْتُلُوهُمْ وَلـَکِنَّ الّلَ قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَیْتَ 
إذِْ رَمَیْتَ وَلـَــکِنَّ الّلَ رَمَی؛ و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا 
آنان را کُشت. و چون تیر به سوی آنان  افکندی، تو نیفکندی، 

بلکه خدا افکند.)انفال، آیه 17(
پس در مقام فنای عبد در ذات الهی، فعل و کار بنده به 
خداوند نسبت داده می شود؛ زیرا این خداوند است که تدبیر 
و تصرف می کند و اختیاری برای عبد فانی نیست. این همان 
چیزی است که در روایات از آن به قرب فرائض و قرب نوافل 

تعبیر شده است.
معصومان )ع( تحت ولایت کلیّه الهی قرار می گیرند و قیام 
و قعود و نیز بیان و سکوت آنان تحت ولایت الهی است. آنان 
با آنکه می دانند ،نمی گویند و نگفتن آنان دلیل بر ندانستن 
آنان نیســت، چنانکه انجام ندادن آنان دلیل بر ناتوانی شان 
نیست. آنان در مقام قُرب نوافل قرار دارند. پس: »اکون سَمْعَهُ 
الذَِّی یسَْمَعُ بهِِ وَ بصََرَهُ الذَِّی یبُْصِرُ بهِِ وَ لسَِانهَُ الذَِّی ینَْطِقُ بهِِ 
وَ یدََهُ التَِّی یبَْطِشُ بهَِا، ولی الل شنوایی و بینایی و گویایی و 
گیرایی خدا می شود که بدان می شنود، می بیند و می گوید و 
می گیرد.« )الکافی، ج2، ص352( آنان هر جایی که به اذن 

خدا مأمور به گفتن باشــند، سخن می گویند و هر جایی که 
به اذن خدا مأمور به کتمان باشند، کتمان می کنند؛ نه اینکه 
ندانند! بلکه می دانند ولی مامور به گفتن نیســتند؛ چرا که 
انســان کامل تحت ولایت ذات اقدس الهی است و سکوت و 
کلامش و نطق و بیانش، همه تحت ولایت اوست؛ یعنی آنان 
برابر حکمت و مصلحتی که ذات اقدس الهی تدبیر می کند، 
علم کرده و این اذن الهی آنان را مامور می کند کجا علم غیب 

را اظهار  کنند و کجا آن علم غیب را اظهار نکنند.
همچنین علم الهی بیرون از دایره احکام فقهی اســت و 
بر همین اســاس است که آنان با علم غیب حکم نمی کنند 
نَاتِ وَ الْیَمَْانِ  پیامبر)ص(می فرماید: »إنِمََّا أقَْضِی  بیَْنَکُمْ  باِلبَْیِّ
تِهِ مِنْ بعَْضٍ فَأَیمَُّا رَجُلٍ قَطَعْتُ لهَُ مِنْ  وَ بعَْضُکُــمْ ألَحَْنُ بحُِجَّ
ار؛ ای مردم!  مَالِ أخَِیهِ شَــیْئاً فَإنِمََّا قَطَعْتُ لهَُ بهِِ قطِْعَةً مِنَ النَّ
تنها من در میان شــما طبق گواهی شــاهدان و سوگندها 
دادرسی می کنم و ]چه بسا باشد که[ برخی از شما از برخی 
دیگــر بهتر دلیل می آورد؛ بنابراین، هر فردی که من از مال 
برادرش چیزی را برای او ]به واســطه بیّنه یا سوگند دروغ[ 
جــدا کنم، تنها برای او با آن، قطعه ای از آتش جدا کرده ام. 

)الکافی، دار الکتب الإسلامیة، ج 7، ص 414.(

ارزش پشیمانی
 و زشتی خودپسندی

قال الامام علی)ع(: »ســیئه تسوءک خیر عندالله من حسنه 
تعجبک«

امام علی)ع( فرمود: بدی و گناهی که تو را پشیمان کند، بهتر از کار 
نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- نهج البلاغه - حکمت 46

باب استجابت دعا
حضرت موسی)ع( بر مردی گذشت، در حالی که دستش را به 
ســوی آسمان بلند کرده بود و خدا را دعا می کرد )و طلب حاجت 
می نمود.( سپس برای انجام کار خود یک هفته غایب شد، بعد که 
برگشــت، باز آن مرد دستش همچنان به سوی آسمان بلند بود و 
دعا می کرد، موسی)ع( گفت: ای خدای من! این بنده تو است که 
دستش را به سوی تو بلند نموده و حاجتی از تو مسئلت می نماید، 
و از تو طلب مغفرت می کند از یک هفته پیش و تو برایش استجابت 

ننموده ای. 
خداوند به حضرت موســی)ع( وحی کرد: ای موسی! اگر او، آن 
اندازه مرا بخواند که دستانش بیفتد و یا قطع شود، و یا زبانش بند 
بیاید، باز دعایش را اجابت نخواهم کرد تا از دری به سوی من بیاید 
که امرش نموده ام. )و آن باب پیامبران و اوصیای خداوند است(. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ســخن خدا »کلیات احادیث قدســی« آیت الل سیدحسن 
شیرازی، ص 135

بخشش گناهان
پرسش: 

عوامل بخشش گناهان از منظر قرآن کریم کدام است؟
پاسخ:

در قرآن کریم عواملی برای بخشش گناهان بیان شده، از جمله:
1- توبــه واقعــی و اســتغفار و جبــران و اصلاح گذشــته، 
»الا الذیــن تابــوا و أصلحوا و بینــوا فاولئک أتــوب علیهم و أنا 
التواب الرحیم« )بقــره- 160( البته توبه کتمان حق، بیان کردن 
آن و توبــه ترک نمــاز، قضای آن و توبه تلف کــردن مال مردم،

پرداخت آن است.
2- ترک گناهان کبیره سبب بخشایش سایر گناهان است. »ان 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم ســیئاتکم« اگر از گناهان 
بزرگی که از آن نهی می شــوید، پرهیز کنید، گناهان کوچک شما 

را می پوشانیم. )نساء، 31(
3- انجام دادن کارهای نیک، »ان الحسنات یذهبن السیئات« 

حسنات، سیئات )و آثار آنها را( از بین می برند.
4- نماز جماعت، در حدیث می خوانیم: شــخصی پس از نماز، 
خدمت پیامبر)ص( رسید و گفت: من خلافکارم! مرا حد زده و تنبیه 
کنید! حضرت فرمود: چون در نماز جماعت شرکت کرده ای خدا تو 

را می بخشد؛ البته حساب مال مردم جداست.
5- پاک کردن مال از حرام، از امام صادق علیه السلام سؤال شد:

شــخصی از راه طاغوت دارایی و درآمدی را به دســت آورده و 
به فقرا کمک می کند و آیه »ان الحسنات یذهبن السیئات« )هود- 

114( را دستاویز قرار می دهد. 
حضرت فرمود: »ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه« )تفسیر نور، ج 
5، ص 391، به نقل از تفسیر کنزالدقائق( با گناه نمی توان گناهی 
را پوشاند. آنچه را به دست آورده، مال حرام است و تصرف در مال 

حرام - به هر شکل- حرام است.
6- گذشت از خطاهای مردم، قرآن ابتدا می فرماید: »ولیعفوا و 
لیصفحوا« سپس می فرماید: »الا تحبون أن یغفرالل لکم« )نور- 22( 
مردم بایــد از خطای یکدیگر بگذرند، کدورت ها را کنار بزنند، آیا 

دوست ندارید که خداوند شما را ببخشاید؟

بهره سالک از مادیات 
باید در حد کفاف باشد

)بدان ای ســالک عزیز!( بهره انســان از مادیــات، باید در حد 
کفاف باشــد که در غیر این صورت برای او مفسده خواهد داشت. 
در بهره گیــری از ابزار دنیوی و التذاذات نفســانی به جنبه افراط 
مطرح است و نه جنبه تفریط، بلکه معارف اسلامی به ما می گوید: 
باید جنبه اعتدال یعنی اســتفاده به مقدار احتیاج را رعایت کرد. 
استفاده هر شخصی از ابزار زندگی، باید متناسب با زندگی او بوده 
و بهره گیری اش از التذاذات نفسانی، باید متناسب با مزاج حیوانی 

او باشد.
یعنی این درست نیست که کسی در استفاده از ابزار دنیا، به یک 
»قوت لایموت« اکتفا کند و با جوابگو نبودن مشتهیات حیوانی اش، 
خود را تحت فشار قرار دهد! از طرف دیگر این هم درست نیست 
که ابزار دنیوی اش را بیش از اندازه انباشته سازد و در وادی کیافی 

غوطه ور شود.
راه اعتدال میان این دو اســت، نه اکتفا کردن به قوت لایموت 

و نه انباشتن ابزار دنیا.
لذا در روایات برای استفاده از ابزار دنیا و التذاذات نفسانی، سقف 
کفاف تعیین شــده اســت که مفهوم آن در هر زمان و متناسب با 
هر فردی تغییر می کند. استفاده بیش از اندازه نیاز، ولو آنکه از راه 
حلال باشد، منشا وابستگی شده و در نهایت در نگرش انسان نسبت 
به وسیله بودن دنیا اثر سوء خواهد داشت همچنین در هنگام مرگ 
جان کندن را سخت خواهد کرد و در برزخ و قیامت نیز دست انسان 
را از نعمت های خاص الهی، کوتاه خواهد ساخت. راه مستقیم، رعایت 

اعتدال و اختصار بر مقدار کفاف است. )1(
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ءءرابطه اراده اخروی انسان  با تعلقات دنیوی
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